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ABSTRACT 

While the words of the arbitrator’s decision at the time of issuance could be quite expressive and 

unequivocal, they may become vague at the time of its execution or even afterwards. Admittedly, there is 

no overall consensus amongst the jurists in determining the authority for interpreting the arbitration 

decision. Nonetheless, the courts in accordance with the obligation imposed upon them by Article 149 of 

the Constitution are—at least in cases of the arbitrator’s death or occurrence of their incapacity thereof as 

well as in the case of secondary judicial supervision over their decision— compelled to interpret the 

arbitrator’s decision and decide whether to endorse or rebut the application for enforcement and execution. 

In addition to the aforementioned decisions, the arbitration decision issued by a foreign arbitrator may need 

to be interpreted to clarify the arbitrator's intent. The nature and effects of the courts’ decisions as the 

interpreters of the arbitrators' award are the focus of this study. Although unlike rectification it is highly 

likely to witness alterations in the nature of the decision during the interpretation of the arbitrator's decision, 

the nature of the court’s decision as the interpreter of the arbitrator’s decision is not transparent. In case this 

decision is made in a form other than court’s verdict, the involved parties will be bereft of the right to 

appeal, thereby incurring injustice and violation of the rights. The present Article is aimed at explicating 

the nature of the courts’ decisions as the authoritative agency in interpreting the arbitrator’s decision. 
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 پژوهشی -علمی مقاله 

  *ماهیت و آثار تصمیمات دادگاه در تفسیر رأی داور 

 3صالحی  حمیدرضا  ، 2ایرانشاهی علیرضا،   1رئیسی رضا

 

 ده ی چک 
ابهام و اجمال آن، در زمان    ی ول   رسند؛ ی به مقصود به نظر م   یداور در زمان صدور، کاملًا رسا و واف   ی که عبارات رأ   افتدی اتفاق م   ار ی بس 

داور وجود دارد،   ی رأ ر ی مرجع تفس نیی دانان در تعحقوق   نی که ب ینظر از اختلاف . صرف شود ی م   ان ی بعد از آن ع یحت ا ی   ه ی صدور اجرائ 

و    ی عارض شدن حجر بر و   ای ها نهاده است، حداقل در موارد فوت داور  آن   ۀ برعهد   ی قانون اساس   149که اصل    یف ی تکل  وجب م محاکم به 

اتخاذ    ه، ی صدور اجرائ   ی تقاضا   رش ی عدم پذ   ا ی   رش ی پذ   ۀ و دربار   ر ی داور را تفس  ی رأ   رند ی ناگز   ه، ی ثانو   یی در مقام اعمال نظارت قضا   نی همچن 

  مات ی و آثار تصم   ت ی داشته باشند. ماه  ر ی به تفس  از ی ن  ز ی ن   ی خارج   ی صادره از داور   ی ممکن است آرا   ذکور، م   ی کنند. علاوه بر آرا   می تصم 

آن وجود دارد،    ر ی هنگام تفس   ی رأ   ت ی ماه   ر یی احتمال تغ   ح، ی مقاله است. اگرچه برخلاف تصح  نی داور موضوع ا   ی رأ   ر ی محاکم در مقام تفس 

اتخاذ شود،    یاز رأ   ری غ   یدر قالب   می تصم   نی . چنانچه ا ست ی مشخص ن   یروشن به   ر داو   یرأ   ر ی دادگاه در مقام تفس   می تصم  تی ماه   ی ول 

نوشتار درصدد    ن ی حقوق اصحاب دعوا شود. ا   ع یی و تض   ی عدالت ی به ب ی منته   تواند ی امکان اعتراض به آن را نخواهند داشت که م   ن ی طرف 

 داور است.  ی رأ   ری دادگاه در مقام تفس   مات ی تصم  تی ماه   ن یی تب 

 آثار.  ت، ی دادگاه، ماه   ، ی رأ   ر ی داور، تفس   ی رأ   واژگان:   د ی کل 
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 مقدمه 

جای مراجعه به دادگاه از نهاد داوری استفاده ه که ب نندکتوانند برای حل اختلافات موجود یا آتی خود توافق می شخاصا

شوند. برای رفع این اجمال و ابهام، تفسیر  گرایی میبهترین داوران نیز مثل سایر افراد دچار اشتباه، نسیان و اجمال ند.ک

از صدور    بعد المللی، داور ظرف سی روز  المللی در قانون داوری تجاری بینهای بینداوری   ۀناپذیر است. درباری اجتناب أر

ند. در  کی خود رفع ابهام و اجمال  أاز ر  ی به درخواست یکی از طرفین وظیفه داردأو سی روز پس از ابلاغ ر  اًسأی، رأر

چ  هی  ،های مذکورالمللی بعد از مهلتهای بینو داوری   مطلقاً  خارجیو    ملیّ )داخلی صرف(داوری    ی خصوص تفسیر آرا

نظر از این  نظر وجود دارد. صرفدانان اختلافبین حقوق   داوری   آرایمرجع تفسیر    ۀربارای وجود ندارد. دبهقانون و مصوّ

  محاکم   ؛ی توسط داور خارجی انشا شده استأنظرها، در برخی موارد که به دلیل حجر یا فوت داور یا مواقعی که راختلاف

نظر  بر اختلافعلاوهنند.  ک  مرتفعی را  أابهام و اجمال ر  ناگزیرند ی ثانویه،  ی ی داور و اعمال نظارت قضاأدر مقام حمایت از ر

تصمیم دادگاه در مقام  هایی مواجهیم. حال سؤال این است که  مذکور، در تعیین دادگاه صالح برای تفسیر نیز با چالش

این تصمیم چه آثاری در حقوق و تکالیف طرفین پرونده دارد؟ آیا دادگاه در قالب دستور   ؟ ی داور چه ماۀتی داردأتفسیر ر

حکم است یا قرار؟ آیا قابلیت    ،د؟ اگر چنین استشوی انشا میأ؟ آیا این تصمیم در قالب رکنداظهار نظر میقضایی  

داد؟   توان این تصمیم را موضوع دعوای ابطال قرارخواۀ دارد؟ آیا از اعتبار امر مختومه برخوردار است؟ آیا میتجدیدنظر

 اند. گرفتهضوعات مذکور مورد کنکاش و بررسی قرار مودر این نوشتار، 

 . تعیین مرجع صالح برای تفسیر رأی داور 1

و پیدا کردن سخن و    2در لغت، معنی کلامی را بیان کردن، واضح و آشکار ساختن معنی سخن، شرح و بیان  1تفسیر 

نامه، قرارداد  آمده است. تفسیر در اصطلاح فرایندی است که به موجب آن، معنی یک قانون، وصیت  3واکردن خبر پوشیده 

در ادبیات حقوقی، تفسیر قرارداد یا هر مدرک دیگری به معنی تعیین و تشخیص    4شود.یا هر مدرک دیگری مشخص می

آید که عباراتی نظیر »ممکن است«، رأی زمانی مبهم به شمار می  5مفاد آن به منظور رفع ابهام یا سکوت یا تناقض است. 

ابهام و اجمال سبب سست شدن، کاهش اقتدار و احتمالا غیرقابل اجرا شدن    6کنم« و ... در آن به کار رفته باشد.»فکر می

 7شود.رأی می

بنیادی اگر طرفین در متن    8شود. ترین مبنای داوری توافقی است که در این خصوص بین طرفین منعقد میاولین و 

چ مقام دیگری حق دخالت و هیی را برای داور در نظر گرفته باشند؛ بدون شک،  أنامه یا شرط داوری حق تفسیر رتوافق 

های ناشی از اجرای  قانون اجرای احکام مدنی تکلیف مرجع حل اختلاف  28  ۀدر ماد   مقنن  9را نخواهد داشت.  أیتفسیر ر
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ی داور سخنی به  أ رفع ابهام و اجمال از ر  ۀدربار  ،که در مقام بیان بودهرغم اینده است؛ ولی علیکری داور را تعیین  أر

 میان نیاورده است.

داور را   رأینوع اجمال و ابهامی در    توان هرما آیا میا  1داور موظف است رأیی صادر کند که قابلیت اجرا داشته باشد. 

قانون اجرای احکام مدنی دانست و قائل به عدم جواز صدور اجرائیه یا ابطال اجرائیه از سوی دادگاه    11  ۀمشمول ماد

اجرائیهصادرکنند اینشد  ۀ  استناد؟ در  به  یُتْرکَُ کلُُّهُ»2قاعدۀ میسور   گونه موارد  کُلهُُّ لاَ  یُدْرَکُ  که  جاییتا  «،  ماَ لاَ 

در مواردی که با رأی مبهم و مجمل داور مواجهیم، بهترین   3د.کری داور پیدا  أبرای اجرای ر   هیرا  باید  پذیر استامکان

 4گزینه برای پرهیز از ابطال استفاده از فرایند تفسیر است.

دادگاه اگرچه   ، ده است و حق دخالت ندارد و از سوی دیگرشتش منتفی  مَی سِأ از یک سو داور با صدور ر   ، این موضوع   بارۀدر 

البته پذیرش حق دخالت برای دادگاه،   5!؟خارج نشود   ۀ آن از محدود   ضمن تفسیر رأی داور تواند  چگونه می   ، حق دخالت دارد

پذیرش صلاحیت داور برای   ،آشکار نیست. منطق تفسیر و اصل استقلال داور   کرده است،بیان ن این نویسنده    چنان کهآن 

 6شود. ی بودن صلاحیت داور و عدم امکان قیاس داور با دادرس باعث نفی این عقیده می یولی استثنا  کند،می تفسیر را آسان  

توجه به اصول حاکم بر    7نظر وجود دارد.اختلاف  ،عهده داردی را بر أرفع ابهام و اجمال ر  ۀمرجعی که وظیف  درخصوص

  8توان به اصل سرعت، های حاکم بر داوری میگشا باشد. از جمله اصول و ویژگیتواند در تعیین مرجع صالح راهداوری می

برای توجیه تفسیر توسط  تر بودن داوری( اشاره کرد.  و اصل بهینه بودن داوری )ارزان   9اصل تخصّص، اصل محرمانگی 

  10،درستی انجام نداده استی کامل و قابل اجرا بهأخود را در صدور یک ر  ۀاز آنجایی که داور وظیف  ،توان گفتداور می

نامۀ داوری بر عهده گرفته است، تعهدی به   ؛ زیرا تعهدی که داور براساس موافقتناتمام خود را کامل کند  ۀباید وظیف

دیگری که نباید  نکتۀ  ی است.أقصد طرفین از مراجعه به داور عدم دخالت دادگاه در صدور ر ،بر اینعلاوه 11نتیجه است.

بنابراین تفسیر رأی توسط    12دور داشت، این است که تفسیر متضمن بررسی مجدد رأی یا اقامۀ دلیل جدید نیست.  از نظر
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اتمام داوری می از  ابهام و اجمال را از چهرۀ رأی خود داور با قاعدۀ فراغ دادرس مغایرتی ندارد و داور پس  تواند گرد 

مانند برزیل، آلمان، سوئد،    ،نوشتهحقوق   یدارا  یهااز نظام  یاریخود در بسی  آرا  ریتفس  یبرا  یدیوان داور  اریاخت  1بزداید. 

 2شناخته شده است.  تیبه رسم  یاز قبیل انگلستان، کانادا، امریکا و مالز  ،لانظام کامن  یاز کشورها  یمکزیک و در برخ

از جایگاه ویژه دربارۀ متنی که نوشته است  نویسنده  اظهارات شخص  پیداست که  بنابراین    3ای برخوردار است.ناگفته 

 4های مدرن دنیای داوری است.پذیرش صلاحیت داور برای تفسیر رأی، مطابق با رویه

بعد از    ،(487عمومی و انقلاب در امور مدنی )مادۀ  ی  هادادرسی دادگاه  در قانون آیین  مقنن  که  ممکن است ایراد شود

تصحیح   ۀی، حتی اجازأ( یک ماه بعد از ابلاغ ر32 ۀالمللی )بند یک ماد اتمام مهلت داوری و در قانون داوری تجاری بین

ی را داد؟ در پاسخ  أ های مذکور به داور اجازۀ تفسیر رتوان بعد از مهلتی را نیز به داور نداده است؛ پس چگونه میأر

دادرسی، لزومی به دخالت    ۀی و جلوگیری از اطالأاهمیت بودن تصحیح رگذار به دلیل کممدعی شد که قانون  توانمی

ند که با هدف طرفین از  ککلی دچار تغییراتی  ی داور را بهأتواند ری میأداور ندیده است؛ درحالی که تفسیر نادرست از ر

های  گروهی مخالفت خود با تجویز تفسیر رأی توسط داور را به عدم احراز شایستگی .ارجاع اختلاف به داوری مغایر باشد

قانون آیین دادرسی    487اند؛ ولی با استفاده از ملاک مادۀ  داوران در زمان استخدام و تبعات منفی ناشی از آن نسبت داده

های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت داور برای تفسیر رأی خود تا پایان مهلت داوری به رسمیت شناخته  دادگاه

محض پایان مهلت فاقد صلاحیت اینکه چرا داوران تا قبل از پایان مهلت داوری صلاحیت تفسیر دارند، ولی به  5شده است. 

شده برای اعلام رأی داور  متابعت از مهلت تعیین 1981گذار فرانسه نیز از سال می شوند، توضیح داده نشده است. قانون

 6داند. الاتباع نمیرا دربارۀ تفسیر رأی توسط داور، لازم

مراجعه به    زجیا حجر داور، گریزی    فوت  بودن ودر دسترس نیم، در مواردی نظیر  باشصلاحیت داور    معتقد به  حتی اگر

وجود ندارد. همچنین است اگر طرفین قبل یا بعد از    قانون اساسی( 159مات )اصل ت رسمی تظلّدادگاه به دلیل مرجعیّ

 7گیری کند. صدور رأی توافق کرده باشند که درصورت وجود ابهام در رأی داور، دادگاه صالح دربارۀ تفسیر تصمیم

کند؛ شعبۀ سیزده دادگاه عمومی حقوقی تهران در پروندۀ  با وجود همۀ استدلالاتی که تفسیر رأی توسط داور را موجه می

در مواجهه با دادخواست ابطال رأی داوری به دلیل مبهم بودن، بدون اشاره به این نکته که    9909980226300686

ا صدور  طرفین قبل از اقامۀ دعوی ابطال باید برای رفع ابهام به داور صادر کنندۀ رأی مراجعه کنند، وارد رسیدگی شده و ب 

صورت ضمنی حق تفسیر رأی را برای داور به رسمیت نشناخته است. متن رأی دادگاه  به  9909970226301351دادنامۀ  

 به شرح زیر است. 

 
1. Babtista L .O. Correction and Clarification of Arbitral Awards, Discussion paper, ICCA Congress, 

2010. 
،  35سال    ،المللنیب  یمجله حقوق  ران«،یبر حقوق ا  دیبا تأک  المللی¬ن یب  یتجار  یدر داور  ی»انواع رأ  ،یاحمد  ترایو م  یمصطف  اروند،یبخت .2

 .276 ص،  1397، 58شماره  
 . 43  ص ،1385(، 32)  4، شماره  8دوره   فرهنگستان، ۀنام  د«،یجد یادب هایهی»مرگ مؤلف درنظر ن،یحس نده،یپا .3
  ن یب  یمدرن داور  نیقوان  دگاهیاز د  یجامع داور  حهیبر لا  ی: نقدیالملل  نیب  یو مسعود محبوب، »نقش دادگاه در داور  یعل  ،یشمیمقدم ابر .4

 . 161ص، 22، شماره  6دوره  ،یفصلنامه پژوهش حقوق خصوص  «،یالملل
 .600 پیشین، ص پور،مهتاب و  میرشکاری. 5

 .116 ص، 1386، 3، شماره  37دوره   ،یفصلنامه مطالعات حقوق خصوص «،یلمللانی و تجارت ب یدر حقوق داخل  یداور ی»رأ ن،یحس یخزاع .6
 . 264ص،  1402 چاپ اول، میزان،تهران:  ،داخلی داوری   حقوق یرضا،عل یرانشاهی،ا . 7
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»درخصوص دعوی آقای بهروز با وکالت آقای مهران به طرفیت آقای مهدی با وکالت خانم سبا و خانم معصومه به خواستۀ 

ریال دادگاه با بررسی اوراق   201.000.000و خسارت دادرسی مقوم به    13/06/1399مورخ    2ابطال رأی داوری شماره  

برتحویل  به مبنیمیزان محکوم  - 1اینکه وکیل خواهان ادعا دارد:  پرونده و استماع مدافعات وکلای محترم طرفین نظر به  

باشد. ... .« وکلای طرفین اعلام  تن میلگرد فولادی در قسمت نتیجۀ رأی ذکر نشده است و رأی داور مشخص نمی  4800

است و از این    تن بوده که در متن رأی قید نشده  4800کردند: »وکیل خواهان ابطال اعلام نمود میزان میلگرد فولادی  

حیث رأی قابلیت اجرا ندارد و سپس وکیل خوانده در این خصوص اعلام نمود از مصادیق اصلاح رأی است. ...« دادگاه با  

تن   4800توجه به مراتب فوق و مجموع لوایح و دادخواست طرفین و مفاد رأی داوری، خواسته از داور الزام به تحویل  

دم وجود هرگونه ابهام، اعتراض در این قسمت وارد نیست. ... . بنابراین دادگاه اعتراض میلگرد است. بنابراین به لحاظ ع 

از قانون آیین دادرسی مدنی    197درخصوص تحویل میزان میلگردهای فولادی را وارد ندانسته و به استناد مادۀ    -1وارده  

ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر    ... . رأی صادره حضوری و  -2نماید.  حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می

استان می تجدیدنظر  به رس  شد،   ملاحظه  که  گونهباشد.« هماندر محاکم  را صالح  ا  یدگی دادگاه خود  با    ین دانسته و 

دانست و  ینم  یدگیکه اگر دادگاه خود را صالح به رسیداور فاقد ابهام است. درحال  یده است که رأکرفرض اعلام  یشپ 

  و  دادمی  یصرا مبهم تشخ  یرأ  ، برخلاف نظر دادگاه  أیر  رکنندۀبسا داور صادچه  ،دادیداور قرار م  ۀرا برعهد  أیر  یرتفس

 د. کریم آن یراقدام به تفس

 تفسیر رأی داور برای. دادگاه صالح 2

دسته  به  ناچار  موضوع،  بهتر  بیان  آرای  برای  برخیبندی  نوع  1داوری هستیم.  در هشت  را  داوری  بندی تقسیم  2آرای 

 کنیم. بندی میاند. در این مقاله ما آرای داوری را با توجه به نیازمان در سه گروه دستهکرده

 داوری ملی)داخلی صرف(  رأی. دادگاه صالح برای تفسیر 2.1

آیین دادرسی دادگاهقانون قانون  به دادگاهی که صلاحیّت گذار در مواد مختلف  امور مدنی،  انقلاب در  عمومی و  های 

و استفاده از   3رسیدگی به اصل دعوا را دارد اشاره کرده است. با استناد به قاعدۀ »اذن در شیء اذن در لوازم آن است« 

بسا ناگزیریم صلاحیّت دادگاهی را که برای رسیدگی به اصل موضوع صالح است، به رسمیّت  توان و چه وحدت ملاک می

موافقت  در  طرفین  اگر  همچنین  که  بشناسیم.  دادگاهی  دربارۀ  محاکم،  ذاتی  صلاحیت  رعایت  با  داوری  شرط  یا  نامه 

صلاحیت اعمال نظارت قضایی را دارد، به توافق رسیده باشند، موضوع حل شده است و این بحث سالبه به انتفای موضوع 

 خواهد بود.

 
،  1393  ، چاپ دوم،یبازرگان   یهامطالعات و پژوهش   مؤسسه   : تهران  ،ایران  در  هاداوری   آراء  اجرای  و  شناسائی  یدرضا،حم  بخت،یکن  .1

 .2ص 
  در   صادره   تجاری  یا  مدنی   موضوع   با   آراء   -2  خارجی  عنصر  هیچ  بدون  ایران  در  صادره  تجاری  یا  مدنی  موضوع  با آراء  - 1:  از  اندعبارت   آرا  این  .2

  تجاری  موضوع  با  آراء  - 4  تابعیت  ولو  خارجی  عنصر دارای  ایران  در   صادره  مدنی  موضوع  با  آراء   -3  تابعیت  بجز  خارجی   عنصر  یک   وجود   با  ایران
 کنوانسیون  عضو و  ایران از  خارج صادره  تجاری موضوع  با آراء  -5 قرارداد انعقاد  زمان در داوری طرفین  از یکی خارجی تابعیت با ایران در  صادره
  صادره   مدنی موضوع  با  آراء  -7  نیویورک  1958  کنوانسیون  عضو  غیر  و   ایران  از خارج  صادره  مدنی  یا  تجاری  موضوع  با  آراء  -6  نیویورک  1958
 . ایران از خارج یا ایران در صادره  چندجانبه یا دو  معاهدات  یا عهدنامه   موضوع  با آراء  -8 ایران از  خارج

 . 227، ص 1391   وششم،چاپ چهل ، تهران دانشگاهانتشارات  :تهران ،اسلامی حقوق  استنباط مبانی ابوالحسن،    محمدی، .3
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 المللیداوری تجاری بین رأی. دادگاه صالح برای تفسیر 2.2

المللی در چند مورد به صلاحیت دادگاه مقر داوری اشاره کرده است. مسئولیت دادگاه مقر داوری  قانون داوری تجاری بین

المللی بیان شده است و تفسیر رأی داوری، که دارای ابهام و اجمال برای اجرای رأی داور در قانون داوری تجاری بین

گذار گونه که دربارۀ آرای داوری ملی بیان شد، به دلیل سکوت قانونهمان  1است، از جمله لوازم اجرای رأی داور است.

دربارۀ مرجع صالح برای تفسیر رأی داور، با استفاده از وحدت ملاک، دادگاه عمومی مرکز استان مَقرّ داوری برای تفسیر 

 رأی داور، صالح است و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده باشد، این وظیفه بر عهدۀ دادگاه عمومی تهران است.

مابین دولت  های فینامهالمللی، »درصورتی که در معاهدات و توافققانون داوری تجاری بین   36مادۀ    3به موجب بند  

های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان  جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری 

 ترتیبات و شرایط متّبع خواهد بود.«

 خارجی. دادگاه صالح برای تفسیر رأی داوری 2.3

رغم  شود، برخی آرا نیز وجود دارند که علیالمللی که رأی تحت مقررات آمرۀ ایران صادر میهای ملی و بینبرخلاف داوری

علیه یا وجود اموال  شوند، ولی در زمان اجرا، به دلیل حضور محکوماینکه در حاکمیت قوانین کشورهای خارجی صادر می

های ایران تقاضا  ها را از دادگاهله شناسایی و اجرای آن کنند و محکومعلیه در ایران با حقوق ایران ارتباط پیدا میمحکوم 

نیویورک درآمده است صادر شده   1958گونه آرا چنانچه در کشوری که مانند ایران به عضویت کنوانسیون  کند. اینمی

ای مشمول کنوانسیون، آرای دیگری نیز جز آرباشند، وفق مفاد کنوانسیون مذکور قابلیت اجرا در ایران خواهند داشت. به

نیویورک یا کلیۀ   1958توان به آرای غیرتجاری صادره از کشورهای عضو کنوانسیون  وجود دارند. از جملۀ این آرا می

 آرای داوری صادره از سایر کشورها اشاره کرد. 

گذار ولو به صورت ضمنی معین شده بود،  برخلاف دو دسته آرای سابق که مرجع صالح برای تفسیر رأی داور توسط قانون

دربارۀ آرای داوری خارجی، حتی چنین اشارۀ ضمنی هم وجود ندارد. با توجه به اینکه قانون برای دعاوی مورد بحث هیچ 

های عمومی و انقلاب  قانون آیین دادرسی دادگاه  10بینی نکرده است؛ لذا دادگاه صالح وفق مفاد مادۀ  دادگاهی را پیش

 شود. در امور مدنی تعیین می

محکوم که  آنجایی  میاز  ایران  محاکم  از  اجرائیه  صدور  تقاضای  ارائۀ  به  اقدام  زمانی  خارجی،  داوری  رأی  که  له  کند 

از محکوم  یا غیرمنقول، در یکی  از منقول  اعم  یا دارای مال،  ایران است  ساکن  یا موقتاً  اقامتگاه دارد  ایران  یا در  علیه 

های عمومی و انقلاب در امور مدنی(. بنابراین، دادگاهی  قانون آیین دادرسی دادگاه  11های قضایی ایران است )ماده  حوزه 

  2که صلاحیت صدور اجرائیه را دارد، برای تفسیر رأی داور نیز صالح خواهد بود؛ چراکه تفسیر رأی از لوازم اجرای آن است 

 و اذن در شیء اذن در لوازم آن است.

برخلاف استدلال فوق، شعبۀ اول دیوان عالی کشور در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری 

 گونه اظهارنظر کرده است:، این990997906102856( در ژنو سوئیس، طی دادنامۀ  FAT)  FIBAصادره از دیوان داوری  

مضموناً چنین    29/11/1398  - 0855الملل شهرستان تهران به موجب قرار شمارۀ  دادگاه حقوقی روابط بین  55»شعبۀ  

ای به سایر  اظهارنظر کرده است: »با توجه به اینکه در رأی داوری خارجی صرفاً ب و ف م س قید شده و اساسا اشاره

 
 . 206 ص پیشین،  ی،شهر زادهعابدین و  خدابخشی .1
 .همان .2
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باشد؛ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه  ها نشده است و با توجه به اینکه محل اقامت این خوانده اصفهان میخوانده

شعبه   متعاقباً  است.«  نموده  اصفهان صادر  بازرگانی    24عمومی حقوقی  و  تجاری  امور  عمومی حقوقی مجتمع  دادگاه 

چنین اظهارنظر کرده است: »درخصوص درخواست خانم    25/02/1399  –   0322شهرستان اصفهان به موجب قرار شماره  

ب الف و آقای پ ص به وکالت از آقای س ب به طرفیت ب و ف م س به خواستۀ اجرای رأی داوری خارجی به شمارۀ  

14/0532  BAT    صادره از سوی دیوان داوری بسکتبال به انضمام خسارت دادرسی، اولاً با توجه   2014سپتامبر    23تاریخ

باشد.  المللی میینکه یکی از طرفین موضوع اختلاف در رأی داوری تبعۀ خارجی است؛ بنابراین داوری از نوع داوری بینبه ا

شده  ثانیاً به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم

المللی هستند. ثالثاً معیار تعیین  میلادی محاکم ما موظف به اجرای آراء داوری بین   1958ژوئن    10در نیویورک به تاریخ  

المللی، مقر داوری است و در آنجا گفته شده چنانچه مقر داوری قانون داوری تجاری بین  6ماده    1صلاحیت مطابق بند  

د در مادۀ مذکور آن است  مشخص نباشد؛ دادگاه صالح، دادگاه عمومی تهران است و منظور از اینکه مقر مشخص نباش

که مقر در ایران مشخص نباشد، هرچند مقر در خارج از کشور مشخص است. بنابراین چون مقررات حاکم بر اجرای رأی  

از احکام عام المللی و معاهده نیویورک میداوری موضوع دادخواست، قانون داوری تجاری بین  باشد؛ موضوع تخصیصاً 

مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. دادگاه به استناد مقررات یادشده قرار عدم صلاحیت خود 

نماید.« با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیئت قضایی  به شایستگی دادگاه تهران را صادر می

اق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی  شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اور

اینکه استدلال شعبه  صادر می دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )مجتمع امور    24نماید. با توجه به مراتب فوق، نظر به 

می قانونی  موازین  با  منطبق  و  صحیح  بازرگانی(  و  ماده  تجاری  ذیل  تبصره  به  توجهاً  دادرسی    27باشد؛  آیین  قانون 

دادگاه عمومی حقوفی    55های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه  دادگاه

 گردد.«  تهران حل اختلاف می

های خارجی  شده توسط محاکم ایران از آرای داوری خارجی برای دادگاهذکر این نکته خالی از لطف نیست که تفسیر ارائه 

الزامها مراجعه میله برای اجرای رأی داور به آن دیگری که محکوم های هرکشور در آور نیست؛ زیرا آرای دادگاهکند، 

 1گیرند. قلمرو سرزمینی آن کشور مورد حمایت و تبعیت کامل قرار می

 در مقام تفسیر رأی داور   دادگاه. ماهیت تصمیمات 3

ت تصمیم دادگاه و  هیده است؛ ولی دربارۀ ماکری اصلاحی، تکلیف محاکم و داور را مشخص  أت رهیدربارۀ ما  گذارقانون

همانند    المللیو بین  های ملی ی، در داوریأدر تصحیح ر تصمیم داور  میان نیاورده است.داور سخنی به  أیداور در تفسیر ر

چ  گذار دربارۀ »تفسیر رأی داور« توسط دادگاه، هیخلاف این تصریح، قانونبر  ی« محسوب شده است.أی اصلی، »رأر

 ده است.کرخذه و ... نت تصمیم متّهیای به مااشاره

ه است؛  شدی« اطلاق  أی اصلی در مهلت مقرر، »ر أالمللی به تصمیم داور در تفسیر ربین  تجاری  داوری  قانون 32مادۀ    در

کدام از قوانین سخنی به میان  چهیباره، در  ت تصمیم دادگاه در اینهیی داور توسط دادگاه و ماأولی دربارۀ امکان تفسیر ر

 نیامده است. 

با بررسی تصمیم دادگاه از بین حکم، قرار و دستور   لاجرم بایدی داور،  أت تصمیم دادگاه در تفسیر رهیبرای تعیین ما
 

 . 359ص   پیشین، ،المللیبین تجاری  هایداوری در   یداور ی به رأ اعتراض علیرضا، ایرانشاهی، .1
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 دارای آثار متفاوتی خواهد بود.  اخیرالذکرهای تهیانتخاب هرکدام از ما  ،ناگفته پیداست کنیم. قضایی یکی را انتخاب

این است که در امور ترافعی صادر شده باشد. امور ترافعی    ،اولین شرطی که برای حکم بودن تصمیم دادگاه شمرده شده

ها مستلزم وقوع اختلاف بین اشخاص باشد و یکی از این اشخاص به طرفیت شود که رسیدگی به آنبه اموری گفته می

 ، وجود آید که اختلاف و منازعه توسط داور هممکن است این شائبه ب 1ده باشد. کردیگری حل اختلاف را از دادگاه تقاضا 

  ؛قبول نیستی داور( اختلافی وجود ندارد. واضح است که چنین سخنی قابلأه و در این مرحله )مرحلۀ تفسیر رشدمرتفع  

با اختلافی که دادگاه درصدد رفع آن است    قرار گرفته،اختلافی که توسط داور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم    ،در واقع

کلمۀ حکم را دربارۀ تصمیمات دادگاه در امور   امور حسبی(قانون   65)مادۀ   گذار. البته در مواردی قانونداردتفاوت    کاملاً 

 کار برده است. حسبی نیز به

  ، این اساس  صادر شدن آن از جانب دادگاه است. بر  ، شرط دومی که برای تمیز حکم از سایر تصمیمات دادگاه آورده شده

از جانب داور صادر می ت اختلاف  هیحتی اگر دربارۀ ما  ، شوندچ عنوان حکم محسوب نمیهی  به   ، شوندتصمیماتی که 

ای به حکم یا  ده و اشارهکری و دستور تقسیم  أالمللی نیز تصمیمات داور را به رقانون داوری تجاری بین  31مادۀ    2باشند. 

ی داور عمل قضایی نیست؛ زیرا داور سمت عمومی از جانب حکومت أده است. بنابراین رکرقرار بودن این تصمیمات ن

 3ندارد.

آن نیز  خصائص  ترین  از مهم  از دیگر شرایطی که برای تمیز حکم از سایر تصمیمات دادگاه برشمرده شده است و اتفاقاً

عوا  ت دهیما به  بنابراین هرگاه تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً راجع ت دعوا باشد.  هیکه راجع به ماعبارت است از این  هست،

 4یعنی موضوع خواسته باشد، حکم است.

این است که قاطع دعوا باشد. منظور این است    ،گفته شدهاز قرار  عنوان آخرین شرط برای تمایز حکم  شرط دیگری که به 

سره تکلیف دعوا با صدور قرار قاطع دعوا یک  ،سره شود. واضح است که در برخی مواردکه تکلیف دعوا با صدور آن یک

 شود که با توجه به سایر خصوصیات حکم قابل تفکیک خواهد بود.می

  در مادۀ   های مقررمهلت  یبعد از انقضا  المللیهای بینطور کلی و در داوریهای ملی بهدر داوری   در صورتی که طرفین

خواستار رفع ابهام و اجمال    تواننددر چند مقطع می،  ی شوند أمتوجه ابهام و اجمال ر  ،المللیقانون داوری تجاری بین  32

 ی داور شوند.أاز ر

 مبنی بر صدور دستور اجرا لهمحکوم. قبل از تقاضای 3.1

باشد یا  ولی هم  ، ی داور اصل محکومیت را بپذیردأعلیه رممکن است محکوم از آن  ابهام و اجمال  زمان خواستار رفع 

ی شود. در این فرض، متقاضی تفسیر باید  أبر صدور دستور اجرا، خواهان تفسیر رخواستی مبنیربدون ارائۀ د  لهمحکوم 

به این ؛ ی داور را بخواهد. این دعوا یک دعوای تمام عیار استأبا ارائۀ دادخواست به دادگاه صالح، رفع ابهام و اجمال از ر

ی داور را بخواهد. أ ر دربارۀدر قالب دادخواست، تفسیر دادگاه  بایدی داور أمعنی که خواهان برای رفع ابهام و اجمال از ر

قانون  48و  3، 2است )مواد همین روش، یعنی ارائۀ دادخواست   ،دن دادگاه به رسیدگیکرف مکلّ اهتنها ر ،در این مقطع
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 .همان .2
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اگر دادگاه به هر دلیل خود را صالح به رسیدگی نداند و تفسیر مدنی(.  های عمومی و انقلاب در امور  دادرسی دادگاهآیین  

تقاضای    ند.کمیقرار عدم استماع دعوا صادر    ،ی بداندأی داور را در صلاحیت داور صادرکنندۀ رأر اگر داور در مقابل 

ای که به موجب  کرد، چه باید کرد؟ در اینکه داور با انجام ندادن وظیفهی، به هر دلیل اقدام نأبر تفسیر رطرفین مبنی

شود، تردیدی وجود ندارد.  می  مسئولیت مدنیبر صدور رأی و حل اختلاف برعهده گرفته، مواجه با  قرارداد داوری مبنی

قانون آیین    48و    3،  2اساسی و مواد    قانون  159در این صورت متقاضی تفسیر ناگزیراست با استناد به امتناع داور و اصل  

 را تقاضا کند.  یأتفسیر رصالح دادگاه  های عمومی و انقلاب ازدادرسی دادگاه

این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که در این مقطع، تقاضای تفسیر رأی داوری خارجی قابلیت استماع ندارد. دلیل این  

ادعا، استثنایی بودن دخالت محاکم در روند داوری در کشورهای غیرمبدأ است. درواقع، بند یک مادۀ یک کنوانسیون  

 صرفاً در مقام اجرای رأی صالح دانسته است. نیویورک محاکم محل اجرای رأی داوری خارجی را

به این معنی که اگر تصمیم دادگاه    شود.ی اتخاذ میأدر قالب ر  در این فرض  تصمیم دادگاه گونه که ملاحظه شد،  همان

 قرار خواهد بود.   ،ت دعوا باشد هیحکم و چنانچه بدون ورود به ما ، ت دعوا و قاطع آن باشدهیضمن ورود به ما 

 و قبل از صدور اجرائیه له مبنی بر صدور دستور اجرا. بعد از تقاضای محکوم3.2

آن ، اجرای داور یأ له رهنگامی است که محکوم  ،ی داور لازم باشدأمقطع دیگری که ممکن است رفع ابهام و اجمال از ر

خذ توضیح از طرفین باعث رفع ابهام  أمجمل یافت و    یای داور را مبهم  أده است. در این مقطع، اگر دادگاه رکررا تقاضا  

؛  ند کرا تفسیر و اجمال آن را مرتفع    آنابتدا  ی،  أخذ تصمیم دربارۀ اجرای رأای برای  عنوان مقدمهموظف است به  ،نشد

قانون اجرای احکام    28مگر اینکه ابهام رأی داور، منتهی به تردید در موضوع آن شود که در این صورت، وفق تجویز مادۀ  

 اجرا خواهد بود. مدنی، غیرقابل

دن مقدمات صدور دستور اجرائیه است. کرکننده ناگزیر از اتخاذ تصمیم ماهوی و فراهم  دادگاه رسیدگیدر این فرض نیز  

جلوه  ناپذیر  اجتناب   رأیهمین دلیل اتخاذ آن در قالب    ثیر مستقیم دارد؛ به أ این تصمیم در حقوق و تکالیف طرفین ت

د  کرتوان استفاده  می  ،داور به میان آمده است  ی أبه تصحیح و تفسیر رراجع   مختلف،  ی که در قوانینهایهاز اشار  ند.کمی

تر ی داور از تصحیح آن مهمأی به حساب آورد. از نظر درجۀ اهمیت، تفسیر رأو با وحدت ملاک، تفسیر مذکور را نیز ر

از قلم افتادن یا زیاد شدن کلمه و اشتباه در محاسبه از جمله مواردی است که    کرده،گونه که قانون مشخص  است. همان

تا دادگاه یا داور مجوز   تشخیص باشدراحتی قابلبه  بایدکند. در واقع این سهو قلم  ی داور را توجیه میأ لزوم تصحیح ر

ی توسط  أقبل از تفسیر ر   ،موضوع به صراحت تصحیح نیست. به عبارت بهتر  ،دربارۀ تفسیر  را داشته باشند.تصحیح آن  

اند و مرجع تفسیر ناچار به دخالت و حل ابهام  دهکره نفع خود برداشت  مرجع مربوط، هریک از طرفین عبارت مبهم را ب

  ،ی، اعم از قرار یا حکم أی داور را نیز رأر  دادگاه از  ت تفسیرهیتوان با استفاده از قیاس اولویت، ما موجود است. بنابراین می

 1شمار آورد.به

له توان فرضی را تصور کرد که محکوم. در این صورت می دشواتخاذ میالبته در عمل این تفسیر در قالب دستور قضایی  

خود را متضرر از تفسیر دادگاه ببیند و درخواست خود را مسترد کند تا امکان تجدید درخواست از دادگاهی دیگر میسّر  

 شود.
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 . بعد از صدور اجرائیه3.3

مدیر دفتر دادگاه اجرائیه   بنابراین،  ی داور نشود.أممکن است دادگاه در زمان صدور دستور اجرا، متوجه ابهام و اجمال ر

ند. در این موقع است که دادورز اجرای کی داور صادر و به واحد اجرای احکام مدنی ارسال میأرا وفق دستور دادگاه و ر

ی  أاجمالی در رند. در این فرض نیز اگر دادگاه ابهام و  کابهام اجرائیه را به دادگاه اعلام می  ،تبعی داور و به أحکم ابهام ر

محدودیت دادگاه در    ،دلیل صدور اجرائیهمکلف به رفع این ابهام و اجمال است. به  بیابد، داور و اجرائیۀ مربوط به آن  

تواند با مفاد اجرائیه ارچوب تفسیر دادگاه نمیهچ  ،عبارت دیگری داور در این فرض بیشتر از سایر فروض است. بهأ تفسیر ر

 را تصحیح کند.   قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه را ابطال یا آن  11تواند به استناد مادۀ  ؛ اگرچه دادگاه میدر تضاد باشد 

ی أاگر ابهام موجود در ر ،اهمیتی این اجمال است. درواقعی داور بعد از صدور اجرائیه حاکی از کمأآشکار شدن اجمال ر

اگر همین ابهام کوچک نیز در قالب   ،حالشد. بااینزودتر نمایان می  ،ثیر زیادی در حقوق و تکالیف طرفین داشتأ داور ت

تر به صواب نزدیک   ،نندکد که طرفین بتوانند اعتراض خود را نسبت بدان در دادگاه تجدیدنظر پیگیری  شوصادر    رأی

ها در  ها نداده است. درواقع صدور رأی از جانب دادگاهای به دادگاهگذار چنین اجازهناگفته نماند که قانون  خواهد بود.

 ه تقاضای رفع ابهام کند. مواقعی مجاز دانسته شده است که یکی از طرفین رأی داوری در قالب دادخواست از دادگا

د؛ ولی  کرنظر  طور کامل و قطعی اظهارتوان بهتحقیقی مستقل، نمیدادن  ها بدون انجام  البته دربارۀ رویۀ حاکم در دادگاه

ی داور أدر بیشتر موارد تفسیر خود از ر ، ی داور قبل از صدور اجرائیه تقاضا شده باشدأ به جز مواقعی که تفسیر ر  محاکم

خواهد داشت؛ امری  را ن   کنند و بر این مبنا، متضرر از این تصمیم حق اعتراض به آن را در قالب دستور قضایی اتخاذ می

تواند انصراف موقت له باشد، میوضوح قابل انتقاد است. اگر تفسیر دادگاه در دو مقطع اخیرالذکر به ضرر محکوم که به

 ارائۀ دادخواست مستقل امتحان کند. خود را از اجرای رأی داور اعلام کند و شانس خود را در دادگاهی دیگر یا با 

 . آثار تصمیمات دادگاه در مقام تفسیر رأی داور4

قضایی است.    سادۀ  داور حسب مورد حکم، قرار یا دستوری  أ تصمیم دادگاه در تفسیر ر  توضیح داده شد،گونه که  همان

دربارۀ حکم یا قرار دادگاه در   ، اندهمان آثاری که برای حکم و قرار صادره از محاکم در موضوعات عام و فراگیر بیان شده

 ساری و جاری خواهد بود. است،این موضوع مختص و برخی مباحث که  البته با اندکی تفاوت ،ی داور نیزأتفسیر رمقام 

  أمنش  ،انداشخاصی که در دعوا حضور داشته   دربارۀ دادگاه فقط    رأی  به این معنی که  ؛اثر حکم و قرار دادگاه نسبی است

اشخاص  اگرچه  و    استاثر   سایر  تچهیدربارۀ  نداردأ گونه  دارد.   ،ثیری  استناد  حکم    1قابلیت  )مثل  استثنائاتی  البته 

دلیل همین نسبی بودن اثر رأی دادگاه است که بهخارج است.  این تتبع  ورشکستگی و ...( وجود دارد که از موضوع بحث  

،  آثار قرار قاطع دعوا و حکم   سایر   ،نظر از اثر مذکورصرفگذار اعتراض شخص ثالث دربارۀ رأی را تجویز کرده است.  قانون

 گرفته است.مورد بررسی قرار  متعاقباً 

 . قدرت اثباتی حکم یا قرار دادگاه 4.1

ها بر طبق مقررات مورین رسمی در حدود صلاحیت آن أ دارد: »اسنادی که ... نزد ... م قانون مدنی مقرر می  1287مادۀ  

آید.  سندی رسمی به شمار می  ،شودحکم یا قراری که از دادگاه صادر می  ،بنابراین  .قانونی تنظیم شده باشند رسمی است«
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اساس،   قرارهای  بر همین  و  میاحکام  شوند. دادگاه  واقع  استناد  مورد  دعاوی  سایر  در  روشنبه  1توانند  اگر   ،ترعبارت 

که به تقاضای صدور    هیدادگا  ، ندکاتخاذ تصمیم  به دادگاه تقدیم شود و دادگاه    ی داورأتفسیر ر  بردادخواستی مبنی

 . مکلف است مفاد حکم دادگاه تفسیرکننده را مدنظر قرار دهد  ،کنداجرائیه رسیدگی می

 . قاعدۀ فراغ دادرس 4.2

از اتخاذ تصمیم دربارۀ    بعددادرس    ، ای که از حقوق رم وارد حقوق سایر کشورها از جمله ایران شده استبراساس قاعده

معنی این    2یک از مواد قانونی بیان نشده است.چهیموضوع دعوا، حق تغییر نظر خود را ندارد. این قاعده به صراحت در  

تواند حتی با رضایت طرفین پرونده،  از اتخاذ تصمیم، اعم از حکم یا قرار قاطع دعوا، نمی  بعد  قاضیقاعده این است که  

ی داور یا صدور اجرائیه، قرار رد أکننده به دادخواست تفسیر ررسیدگی  قاضیاگر    ،ی خود را تغییر دهد. بنابراینأنظر و ر

تواند در  ولی، نمیطریق اُاز ابلاغ به  بعدقبل از ابلاغ آن به طرفین و   ،دعوای تفسیر را صادر یا حکم به رد دعوا را انشا کند 

قانون    8لای الفاظ و عبارات مادۀ  توان از لابهرا تغییر دهد. قاعدۀ فراغ دادرس را می  ند و آنکنظر  تصمیم خود تجدید

 3د.کراستنباط های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیین دادرسی دادگاه

 شده. اعتبار امر قضاوت4.3

سورۀ   36در آیۀ    4شده از موضوعات بدیهی و مسلم در فقه و حقوق است. بها یا اعتبار امر قضاوتقاعدۀ اعتبار قضیه محکوم

«؛ اگر خدا و امرهم  من الخیره   لهم یکون   ان   امرا  الل   قضی  اذا  مومنه  ولا لمومن کان ما  و احزاب آمده است: »

مؤمنه و  مؤمن  هیچ  کنند  قضاوت  امری  دربارۀ  او  کند.رسول  قضاوت  آن  بر خلاف  ندارد  امر    ای حق  اعتبار  از  منظور 

ها  که اصحاب دعوا قائم مقام آن  یاشخاص  ایاشخاص واحد    نیب  مطروح قبلاً  یاست که چنانچه دعوا  نیا  شدهقضاوت

 5آن دعواست.  دربارۀمجدد    یدگ یحکم مذکور مانع رس ، در آن خصوص صادر شده باشد ی و حکم قطع ی دگیرس ،هستند

از این   ،قرارهای قاطع دعوا به استثنای قرار سقوط دعوا  6. مهم و مخصوص احکام است  خصائصاز    شدهاعتبار امر قضاوت

بیان    های عمومی و انقلاب در امور مدنیآیین دادرسی دادگاهقانون    84مادۀ    6ویژگی برخوردار نیستند. این اثر در بند  

صورت محدود، دارای اعتبار امر قضاوت  اگرچه به  ،البته حتی اگر حکم یا قرار سقوط دعوا قطعی هم نشده باشد  .شده است

را کنار اصل رعایت حقوق دفاعی، یکی از دو مبنای اجرای   اهمیت این قاعده تا حدی است که برخی آن  7شده است.

 8اند. درست عدالت نام برده

شود که احکام  دانند. به این معنی که براساس این قاعده فرض میقانونی می  ۀمارأشده را یک  برخی اعتبار امر قضاوت
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بر  این قاعده بنا  ، اساس  این   بر  ؛اند شمار آوردهرا یک قاعدۀ ماهوی به  ای دیگر آنعده  1اند. دادگاه همیشه بر واقع منطبق

   2وجود ندارد.نیز و با نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد و امکان اثبات خلاف آن است ده ش ملاحظات اجتماعی وضع 

هایی  شده است و دادگاه یا دادگاهند دارای اعتبار امر قضاوتکی داور صادر میأحکمی که دادگاه دربارۀ تفسیر ر  ،بنابراین

عنوان نند. بهکند به این امر توجه  امکلف  ، کنندی داور رسیدگی میأبه دادخواست صدور اجرائیه برای ر  که بعد از این

علیه محکوم ،ندکی داور اقامه دعوا  أتفسیر ر   منظوربه  مجدداً  ،ی داورأله راز صدور حکم به رد دعوا، محکوم  بعداگر    ،مثال

 د. کن را تقاضا  ابا استناد به حکم مذکور صدور قرار رد دعو  محض اطلاع، بایدکننده بهو دادگاه رسیدگیی داور أر

از    بعدیا  شود  واقع نشود و قطعی    هیخواو این حکم مورد تجدیدنظرکند  صادر حکم    اچنانچه دادگاه بدوی به رد دعو

ی داور أ دادخواستی با خواستۀ تفسیر ر  تواند مجدداًخواهان نمی  قاعدتاً  ،یید شودأ در دادگاه تجدیدنظر ت  هیتجدیدنظرخوا

صدور   ،ی داورأبدون تفسیر ر  ،کند که به تقاضای صدور اجرائیه رسیدگی می  هیند. در چنین مواردی اگر دادگاکمطرح  

آسانی ممکن  یا خیر، بهند  کی داور را تفسیر  أتواند رمی  دادگاه اخیر  آیاپاسخ به این سؤال که    ،اجرائیه را میسور نداند

همین دلیل حکم به رد دعوا صادر   توان گفت دادگاه بدوی رأی داور را واضح و روشن تشخیص داده و بهنیست. البته می

تواند  چه رأی داور را مبهم بداند، میکند، چناکرده است؛ بنابراین، دادگاهی که به تقاضای صدور اجرائیه رسیدگی می

را تفسیر و مقدمات اجرای رأی داور را فراهم کند. از سوی دیگر، ارائۀ تفسیر از  آن    -در قالب حکم  –ضمن تفسیر رأی

 رأی داور با حکم دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوا در تعارض است. 

 . قابلیت شکایت 4.4

نفع مورد شکایت واقع شوند. عمدۀ طرق  ممکن است از طرف شخص ذی  ، قرارهای قاطع دعوا و احکام صادره از دادگاه

، اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث. هیخوا، فرجامهی، تجدیدنظرخواهیند از: واخوااشکایت از این تصمیمات عبارت 

بنابراین، اگر دادگاه در هریک  هاست.  آن  دربارۀ اعتراض در مهلت قانونی    ، بین بردن آثار احکام و قرارهای دادگاه  تنها راه از

های قانونی  از مقاطع اخیرالاشعار، تفسیری از رأی داور ارائه دهد و این تفسیر بعد از طی مراحل قانونی قطعی یا مهلت

 انفکاک از رأی داور خواهد بود.اعتراض نسبت به آن سپری شود، جزئی غیرقابل

 . قابل ابطال نبودن  4.5

به این معنی که وقتی این آرا از جانب   ؛ی ابطال یا بطلان قرار دادا توان موضوع دعواحکام و قرارهای قاطع دعوا را نمی

ها طی شد یا بدون طرح این شکایات  شده است در مورد آن  مقررها که در قانون  دادگاه صادر شدند و طرق شکایت از آن 

د که خواستۀ آن اعلام ابطال یا بطلان  کرمطرح  بدوی  توان دعوایی در دادگاه  چ صورتی نمیهیدر  ،،  ی دادگاه قطعی شدأر

علیه تصمیم دادگاه  بنابه مراتب فوق، محکوم  4این قاعده همواره در حقوق فرانسه وجود داشته است.  3ی دادگاه باشد. أر

ابلاغ به آن تقاضای تجدیدنظر    بعدتواند ظرف بیست روز  می از دادگاه تجدیدنظر صادر میأند. رکاز  اگر    ،شودیی که 

ممکن    ، قطعی است. البته اگر تصمیم دادگاه بدوی در قالب حکم اتخاذ شده باشد  ، یید تصمیم دادگاه بدوی باشدأ بر ت مبنی
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قانون آیین دادرسی    477توان اعمال مادۀ  می  ،است مورد درخواست اعادۀ دادرسی نیز واقع شود. همچنین با وجود شرایط

 د.  کر را نیز در مورد آن تقاضا کیفری

 گیری نتیجه 

نظر وجود دار است، اختلافدربارۀ این موضوع که بعد از صدور رأی توسط داور، چه نهادی وظیفۀ تفسیر رأی داور را عهده

دارد. اگر قائل به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی باشیم و در صورت عدم پذیرش این عقیده در مواقعی که داور یا داوران 

یا نخواهند یا نتوانند دربارۀ موضوع اظهارصادر نباشند، دچار عارضۀ حجر شده باشند  نظر کنند،  کننده در قید حیات 

 های عمومی حقوقی ناگزیرند به درخواست یکی از طرفین دعوا، تصمیم خود را دربارۀ موضوع اعلام کنند.  دادگاه

شود. ارائۀ تفسیر از رأی داور بدون ابلاغ به طرفین و  گذار احساس میرسد در این حوزه نیاز به ورود قانونبه نظر می

ها مطابقت ندارد و  شده در قوانین و کنوانسیون بدون داشتن حق تجدیدنظرخواهی دربارۀ آن، با اصول حقوقی شناخته 

گذار تصویب تا بخشی از تشتت  شود مواد ذیل توسط قانونشایستۀ تجدیدنظر است. در این قسمت از مقاله پیشنهاد می

 موجود در مباحث داوری حل و فصل شود.

تا قبل از اجرای کامل رأی داور، چنانچه به نظر طرفین داوری یا دادگاهی که وظیفۀ اعمال نظارت قضایی را    - 1مادۀ  

برعهده دارد، مبهم تشخیص داده شد، داور مکلف است ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام طرفین یا ابلاغ دادگاه، ابهام  

 و اجمال رأی را برطرف کند. 

علیه مدعی شود از صدور اجرائیه و شود، مگر اینکه محکوم تبصره: بعد از اجرای کامل رأی، تقاضای تفسیر پذیرفته نمی

 اجرای رأی مطلع نبوده و دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه ادعای وی را قبول کند.  

در صورتی که داور به دلیل فوت، حجر، بیماری و ... امکان اظهار ظر نداشته باشد و طرفین دربارۀ شخص دیگری   -2مادۀ  

 برای تفسیر رأی به توافق نرسند، دادگاه صالح وظیفۀ رفع ابهام را برعهده خواهد داشت.

وظیفۀ تفسیر رأی کماکان  ؛  روز باشد  20تبصره: اگر مدتی که داور امکان اظهار نظر ندارد؛ به تشخیص دادگاه کمتر از  

 باشد. برعهدۀ داور صادرکنندۀ رأی می

شود و رعایت شرایط مربوط به آن الزامی درخواست تفسیر رأی داور از دادگاه، در قالب دادخواست تنظیم می  - 3مادۀ  

 شود. صورت خارج از نوبت رسیدگی میاست و به

 تبصره: دعوای تفسیر رأی داور غیرمالی است. 

 صورت واضح و مکتوب به داور یا داوران یا دادگاه صالح اعلام شود.  مورد یا موارد ابهام باید به - 4ماد، 

چنانچه اکثریت داوران امکان اظهارنظر در مواردی که رأی اولیه داوران توسط بیش از یک نفر صادر شده باشد،  - 5ماد، 

 الاتباع است. و رفع ابهام از رأی را داشته باشند، نظر اکثریت برای طرفین و دادگاه لازم

 کند.  الذکر حاصل نشد، دادگاه ابهام رأی را مرتفع میتبصره: چنانچه اکثریت مذکور به دلایل فوق 

بر مسئولیت مدنی، به  چنالنچه داور یا داوران بدون عذر موجه در مهلت قانونی ابهام رأی را برطرف نکنند، علاوه-6ماد،  

 مدت یک سال از داوری محروم خواهند شد. 

 شود و تفسیر رأی نباید منتۀ به تغییر ماهیت آن شود. در مرحلۀ تفسیر دلیل جدید پذیرفته نمی - 7ماد، 

پذیرد. مهلت اعتراض به رأی مذکور تابع رأی اولیه است. چنانچه تفسیر تفسیر رأی داور در قالب رأی صورت می  -8ماد،  

 توسط دادگاه انجام شود، رأی دادگاه قطعی است.
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